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      *!زن در فرهنگ عامه

 يده ثابتيفر

  
 خواهد بود چون يني زمي بررسيمسلم است مبنا.  استي از ابعاد مختلف قابل  بررسيک مساله اجتماعيمساله زن  به عنوان 

ه  چرخد اما نيمساله حول محور انسان م . ي ، موهوم و آسماني ذهنيم نه مساله اي سروکار داريني و زمي واقعيما با مساله ا
ن مساله خود ي خورد که ايست اش رقم مي جنيش بر مبناي که زندگيانسان. شي هايژگي با همه ويانسان واقع. يانسان کل

  . داردي طولانيخيتار
مثل ها و فرهنگ عامه را البته و به طور اخص ضرب ال. ن بار فرهنگ و باورها را انتخاب کردمي مساله زن اي بررسيمن برا
  .کنم زن  و مساله ستم بر زن را د ر جامعه دنبال ي اجتماعيت اقتصادي کنم وضعي مين رهگذر سعيادر . رانيامعه ادرج

افتم ين جستجو يف جامع نبودند اما خلاصه آن چه که در اي را ورق زدم، تعاريادي زيف ضرب المثل کتاب هايبه دنبال تعر
  :عبارت اند از

  . هستندي بارز هر تمدنيامثال و حکم از نمونه ها
رات و يامثال و تعب ناآگاه به صورت يجيان تدريک جري کنند به مرور زمان و در ي مين زندگيک سرزمي که در يتجارب مردم

  .  گذاردير مي افراد تاثي در آمده بر زندگياحکام کل
، يدگه روش زنق در باري از حقاينه اي باشد و گنجيک کشور مي، تمدن و آداب و رسوم ا ضرب المثل معرف فرهنگي

  .ق مربوط به آن ها هستندين ها و حقايدستورالعمل ها و آئ
وان به قدرت فکر و ک مثل بتيشه يچه بسا با شناخت ر. ات آن ملت استينده افکار و روحيا نميملتضرب المثل ها درهر

  . بردي پي و ذوق ملتياوضاع اجتماع وي زندگيچگونگ
 باشند و يق مي در خور تعمق و تدقي و اجتماعيل گوناگون اخلاقيمسا ازياريتن بسبرداشا ضرب المثل ها به سبب دري

  . توان کردين دهگذر مشخص مي ازي جوامع را تا حدودي هايتحولات و دگرگون
  
انگر روش يآن ها وجود داشت، معرف تمدن بودن، ب دريقي نبوده اما در مجموع حقايفد من کايف از دين تعاريک ازيچ يه

ن ي اين چگونگيتع ي بودن و قابل استفاده بودن براي اجتماعي هاي، تحولات و دگرگونياع اجتماعانگر اوضي بودن، بيزندگ
  . هايتحولات و دگرگون

ن ي دهد همراه دي که ارائه ميميآن جاست و با توجه به مفاه ازفرهنگ غالب دريمسلما امثال و حکم درهرجامعه بخش
رد، گرچه بسط آن نه به اجبار که ي گي مي طبقه حاکم است جايدئولوژي مسلط که ايدئولوژيدر بطن ا... اخلاق و عرف و و

ه آن مشخص ي که منشا و هدف اوليه نحوي شود يش برده مي تحت سلطه، زبان به زبان و زمان به زمان به پيتوسط توده ها
  . شودينم
  

 که ي آن ها دارد به نحويت ماديم با فعالي مستقيبطه ا رايد ذهنين تولياو.  انسان ها استيد ذهني حکم تولبه هر حال امثال و
د حاکم و در خدمت آن و در يوه تولي رسد که برخاسته از شيک جامعه ميدئولوژيستم اي سرنخ به سياگر آن ها را دنبال کن

ن طبقه يه ا که بيگر انسان هائيان ديا به بي طبقه حاکم است توسط توده ها يده هايده ها که اين اياما چرا ا. وند با آن استيپ
  . گردندي شوند و منتقل ميتعلق ندارند به کار گرفته م

  :دي گوي مي آلمانيدئولوژين باره  در ايمارکس در ا
  

ک طبقه را يکه  يمناسبات.  شونديد گرفته مي است که به عنوان عقاي مناسبات مسلط ماديان آرمانيد حاکم بيعقا
  .  آوردي آن ها به وجود ميلاي استي لازم را هم برايد و پندارهايجه عقاي سازد، در نتيطبقه حاکم م
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د يد آن ها عقايل عقاين دليبه هم.  کنديع ميد و توزي، تولميد زمان خود را هم تنظي، عقايخين تاريک دوره معيبقه حاکم در ط
.  کندي را هم کنترل ميهند ذيل توليار دارد وساي را در جامعه در اختيد ماديل تولي که وساي طبقه ايعني. حاکم آن دوره است

 را که فاقد يد آن هائيق عقاين طريبه ا.  اندازديق مشترک هم آحاد جامعه جا ميعلاق خود را به عنوان منافع ويمنافع وعلا
 که طبقه تحت سلطه با يحوبه ن. ند کي، تابع خود ميد ذهنيل توليوسا و متعاقب آن يد ماديل توليد اند، وسايل توليوسا
  . رساندي مياريد آن يشد و به بازتولي انديم مطبقه حاکسر

ت که رابطه و مناسبات يه مالکي که هسته اوليرد، جائي گي در درون خانواده انجام ميني گزيجاد وين بازتولي ازيبخش موثر
 يدرم مرد خانواده يفرزندان به بردگک روند زن و ي ي شود و طيآغاز م مختلف است از آن جا ين کننده دوره هايآن تع

ستم ي به عنوان سيستم بردگي سيل خصلت پنهان بودنش، با وجود الغاي پنهان که به دلياما بردگ. خيتار درين بردگياول: نديآ
  .د تا به امروز کماکان ادامه داردين باز توليد، به خاطر نقش اش در ايغالب تول

  
ن يا. ر کند اما برجا بماندي انسان حفظ شود، تغيخ طولانيار تي دانند که توانسته طي مي اجتماعين نهادهايمهم ترخانواده را از

د ي کند بايستم حاکم مي که به سي خدمتي برايان واقعي حفظ آن و تداومش و به بي برا شود وينهاد مقدس شمرده م
ر افاضات به يتقر، لزوم آن و تقش آن به م هر دوره درمناقب آنون طبقه حاکي، حقوق دانان و روحاناستمدارانيدئولوگ ها، سيا

 – قراردهندش يرپايد بهشت را به زيآن بالا تر کلمونه و همسر نمونه انتخاب کنند وازند، مادر نيسراعر بشاعران ش. پردازند
 ي شان به خوبي را براينين بهشت زمين است که کار اي مهم ا -!  نداردياست و به بهشت موعود راهد داريد هم فقط کليشا
  .ش ببرديپ

  
 طبقات است پس ي دارايستميو چون هر سم ي کنيت دارد بررسيآن موجود که دريستميد دردرون سين مساله زن را بايابنا بر

 ي شود به منشا طبقات برمي مي طبقاتي بررسيوقت. مي کني زن صحبت نميرا ما از وجود کلي باشد زي ما طبقاتيد بررسيبا
 ي متفاوتيپاسخ ها ا زن همواره تحت ستم بوده است؟ي آيراست.  شوديزن گذاشته م ستم بري به آن جا که بنايعنيد، گرد
  .ديم شنيخواه

  
طان را يب شياگر حوا فر.  داديازاتيک امتيد و به هريند خدا آدم و حوا را آفري گويم. نندي بي را نمين مداران اصلا ستميد
 که ين صورت و نه مائي بود به اينينه زمگريد ديشا. کماکان در بهشت بودندد هردو ي کشي نمي خورد و آدم را به گمراهينم

افت شروع به چون ي به دانش دست يد و خورد و وقتيوه چيد حوا از درخت دانش مي گوي ميگريد. ميدرآن چون و چرا کن
انا ن دو دياگر مهاريرد دي اغوا کرد تا ازدرخت دانش بهره گ بوديعي کرد و سپس آدم را که موجود مطيو چرا در کار خداوند

بهشت ن دو ازيجه اينجامد، در نتيلاب ب به انقين دو همه ساکنان بهشت را اغوا کنند و آگاهيرا امکان داشت ايمشکل بود ز
د خدا آدم را ي گوي ميگري د.دا نکنندي چون و چرا پي برايتلاش معاش فرصتدند تا دريد گردين تبعيد و به زمرانده شدن

 يبعض. جانب آدم استاز مواظبت و مراقبت او ازيوا و نل بر ناقص بودن حين دليو همد و سپس از دنده چپ او حوا را يآفر
 گاه ي از مساله زن و جاينيبرداشت د.  داننديمان ميدن درد زاي را کشي دانائيب آدم براي عمل حوا در فريگر سزايد

 يبهشت نمرا ما ازي کند زيستم بر زن نمله  باز کردن مساي به ما برايار به طبقات حاکم کمک کرد اما کمکي او بسياجتماع
  :به قول حافظ  .مي داري را در دست بررسيني و زميک مساله واقعيم و همان طور که گفتم ي هستينيزم. ميآئ
  

   مقام رايست زاهد عالين حال ني کا    رندان مست پرسون پرده  زراز در
  

 يالگو. استار دوري بسيع از زمان هايابت و شا ثيده ايزن همواره وجود داشت و پدمعتقد است که ستم برگري دينظرگاه
ن امر را به يل ايدلا.  شودي مستدل مزن" عت يطب " مرد و" عت يطب" ق ي و ستم برزنان از طريتيابطه جنسر درست مانند ينقش

.  مقصر هستندرند که مردان در ستم برزناني گيجه ميو نت.  دهندي احاله ميک جو روانيد  و وجويکيولوژي بيتقاوت ها
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 ي مردان برزنان و بالاخره به سلطه مردان ميرگين مساله به چيرند و معتقدند اي پدين استدلال را ميست ها اينيفم ازياريبس
  .انجامد

  
 طبقه شکار و ي دهد که ستم بر زن در دوره بينشان م"  و دولتيت خصوصيمنشا خانواده، مالک" معروفش انگلس در اثر

 و ساده بود يار ابتدائيد بسيازها بود و چون ابزار تولي برآورد نيد براين جوامع توليادر. ود نداشتج خوراک ويجمع آور
 استقلال کامل ي دارا کردند ويست مي نفره ز۴۰ تا ۳۰ يله اي قبيانجمن هازنان و مردان در.  وجود نداشتيدياضافه تول
 و مستقل ي  فرد،ل روزمرهي ها در رابطه با مسايريم گيصمت.  وجود نداشتيت رسميچ گونه موقعين جوامع هيابودند ودر

ل ي براساس مسايعيطبم کاري که وجود داشت تقسيم کاريستنها تق.  شديم ميسله تقي قبيعضان اي بيمواد غذائ. بود
د يقش تول که با ن پرداختندي از شکار داشت ميشتريت بي خوراک که در آن زمان اهميزنان به کار جمع آور.  بوديکيولوژيب
 يعي طبي شد که زنان در تمام دوران بارويت سبب ميله به جمعياز قبينور ي مرگ و م بالا بودنرا يثل آن ها هماهنگ بود زم

مردان .  کردين مساله شرکت زنان را در شکار با مشکل مواجه مي در بغل داشته باشند که ايا بجه کوچکيا حامله باشند يخود 
 دي ابزار توليگافتي تکامل ن وي سادگليکه به دل گرفتند ي شکار و احشام شکار شده به مرد تعلق مابزار رفتند يبه شکار م
 و ي نگه داري جمعله تعلق داشتند و به طوريبچه ها به قب. ز نداشتيض آمي تبعيم کار مبناين تقسيا.  نداشتنديتيچندان موفق
 زنان به خاطر نقش مهم شان در يبه طور کل.  بردنديز مادر م شدند و چون مادر طفل معلوم بود بچه ها نسب ايمراقبت م

 . خوراک بر مردان تفوق داشنتديد مثل و هم جمع آوريتول

  
ل شد و يدانه تبد که توسط زنان کشف شده بود به کار مري کشاورز.  مرد بالا رفتي هايد دارائيتولجا با تکامل ابزاريتدر

ن ثروت مناسبات يبا انبوه شدن ا.  فروکش کرديحدودزتا ي نيتيازجمعيجه نيدرنتد ي اسرا درکارگرديريجنگ ها سبب بکارگ
 کرد يد نمجاي را ايدوره قبل مساله اموضع برترزن در.  برتراز زن قرار گرفتي بوجود آمد و مرد درموضعيدي جديجتماعا

 يحق مادر. جاد کرديجامعه ا دريار ديرات معنيت همراه بود تغثروت اوبريط به نفع مرد که با مالکيراشرياما برعکس تغ
عت يجاد شده بود، نه طبيرات ايت سبب تغيق مالکين طريبد.  گرفتند يماز پدر  و توارثگر نسبيبچه ها د. منسوخ شد

  :دي گوين باره ميانگلس در ا. نده تا به حال را رقم زده استيخ آيرات کل تارين تغيا.  مرديجنس
  
 خانه را که تا کنون در يبا آن مرد فرمانروائ.  جنس مونث بودي جهانيخي شکست تاريبرافتادن حق مادر "

  ."ديل گرديد مثل تبديتول و به ابزار، برده شدافتيزن تنزل مقام . ز بدست آورديار زن بود نياخت
  

 که يسرآمد که با تک هم زنان بوجود ي برايجه تک شوئي هدف توارث از طرف پدر مستلزم معلوم بودن پدر طفل بود در نت
سوء  دريتيمحدود، برد فرزندان ارثي تولي برايختصاصا را مرد علاوه برهمسريد باشد متفاوت بود زيبا دوهمسر  هريبرا

 که بعدها توسط يزيچ.  مرد بوجود آمدي برايزن و چند زن ي برايق تک شوئين طريبد.  از زنان برده نداشتياستفاده جنس
با   .ت شديتثب ي الهي داشت به عنوان حقيت خصوصيمالکشه دري که ري اجتماعيالهس شد و مسايان ازجمله اسلام تقدياد
ن خدمتکار يآمد و زن به اول دريک خدمت خصوصيو به صورت  دست داد خود را ازي امور خانه خصلت عموماداره ن امريا

 يستم فعليت سياست و مورد حماا پا برجينقاط دن ازياري بود و تا کنون و دربسي خانگي بردگيوعنل شد که ي تبديخانگ
 .کنندي عمل م موجودستمي با سيآهنگر هم دي و قانونينيمراجع د.  کاريرويد ني به خاطر خدماتش در بازتوليدارهيسرما
به ن يدر باره کارکرد دشتري اطلاعات بينه خوانندگان را به کتاب منشا خانواده انگلس وبراين زميا اطلاعات مشروح در يبرا

  . دهميران مراجعه مي اي اسلامي تحت عنوان زنان در جمهور۸سم شماره يالي سوسيماي خودم در کتاب سمقاله
  

ن براقتصاد  پدرسالار بود که اساس آ ران به شکل گستردهياه در دراز خانواديزمان .مي گرديران برميمقدمه کوتاه به ان يبعد از ا
.  جنس مذکراستواربودي بربرترکه، پدرمکان  پدرتباري خانواده ا. بودي قوميگ با مذهب و سنت ها  حاکم و هماهنيکشاورز

 ي و واقعي وجود خارجي به تنهائيزن گوئ.  گرفتننديمس قرار داشت و کودکان نام از پدررادر سلسله مراتب قدرت پدردر
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انواده در همه اشکال خ درياع زن ازلحاظ اجتميتي اهمي ب.چيهگري، ديا مادرمردي و يا همسرمردي بود يا دختر مردي. نداشت
 همان  يعنيفه اش بعد از خدمت به شوهر و کودکان يتنها وظ.  مشهود استيليا اي و ي، چه روستائيران چه خانواده شهريا

قابل ذکر .  خانه و حساب دخل و خرج خانه بودي اقتصاد داخلي، عهده داري پنهان خانگيگاريا بي ي خصوصيخدمت کار
و بعد کارگاه  ي خانگيکارگاه هادر.  گرفتي توسط زنان انجام مي از کارکشاورزين دوران ها بخش مهميه در تمام ااست ک

ه ي و تهيلي واي خانگي دام داريکارها.  گرفتيزنان و کودکان انجام ما تمام کار توسط بي تقريم بافي و گلي قالي خصوصيها
 ياما در محاسبات اقتصادزنان بود  کار زيره ني وغياهان داروئي گيمع آور، کار جيع دستيصنا. زنان بود کاريمحصولات لبن

  . سه مرد بودي شد و در زمره کمک به کيوارد نم
  
 که اگر ي به نحوشودي مواجه مي قبل از تولد با بداقباليها زن حتالمثلم که در ضربيکنيد نسبت به زن مشاهده مين ديبا ا
-ي، کاهل و بدخو باشد، و فعال نباشد ميزشت و تنبل شود، مقبوس و ترش رو، اورديس بي لک و پيدوران باردار  دريزن
  .دهنديخود زنان مورد استفاده قرار م شترين ضرب المثل را  بيسفانه ا متأ.ديند حتما دختر خواهد زائيگو

شان است، بودن از بهترشان ند نبودنيگويست گرچه مد و از جنس مونث ايآيا مي به دني کودکي وقتيهائيداورشين پيبا چن
ست که ين ني ااز تر بزرگي آماده کنند چرا که ننگ فرستادن به خانه شوهرياو را برا شود که هر چه زودتريشنهاد ميا پفور

  .داننديا هم ميآن دنا که درين دني در ايه سرشکستگيماداشتن را نه تنها  دختر.بماندر خانه پدر ديدختر
  

  .ا به گوري يا به شويبود  دختر نابوده به، چون ب-
   کو ز مادر نزاديخجسته زن  -
  .چو باشد به جز خاکش افسر مباد     ن گفت دانا که دختر مباديچن  -
  .ن ننگ اوستيمهتربر دشمنش      به نزد پدر دختر ار چند دوست  -
  .ات و چه اندر مماتيچه اندر ح     ز دختر بد اختر شدم در جهان  -
  .که دفن البنات من المکرمات     ز کرما بده مرگشان ايخدا  -
  .ن هردو ناپاک بهيجهان پاک از      زن و اژدها هر دو در خاک به -
  .ستيد گريبه حالش ببا       ستيد به بي  دختر که رس-
ل که سال پسراست تو  آن سايعني ينياوسال که پسرساله ، تو دتر چ: دي گوي ميلکيک ضرب المثل گي -

  .دهنديح ميشدن توض را با دختر داري اقتصادياري بدب المثلن ضربيدرا. ي زائيدخترم
شود و مرد سربلند به خانه ي داده مي شود، مژدگاني، جشن گرفته م همراه استيد با شاديايا بير بدناگر پساما برعکس دختر

  .روديم
در . ت کرديرد تربيد به عهده بگي با کهيفه اي وظيد او را برايبا. شود زنده به گورش کردينم. ا آمدي بدنيبه هر حال دختر

 و ي و خانه داري، پارسائيل مربوط به مذهب، پاکدامنيد مساي شود که باي مياديد زيت دختر تاکيم و تربيمورد تعل
فه ين وظي مهم تريدار شود که بعد ازشوهري مادرسپرده ميعنيفه مهم به زن خانه ي وظنيا.  را به دختر آموختيشوهردار
 را به دختر يبافي و قالياطي، خي، بافندگي چون گلدوزي عفت و عصمت و هنرهائل مربوط ي، مسايخانه دارد يبا. اوست

آن  و نقش زن را دري اجتماعيله زندگخ هزاران ساي که تاريم گوئي کني نگاه ميل آموزشين مسايست اي به ليوقت. آموخت
ن نقش را يد اين است که بازتولينکته تاسف بار ا.  کنديمم نقش فرودست او کمک ي که به تحکيزهائيهمه چ. مي زنيورق م

لد دختر ران از لحظه تويا دريمادرهنوز هر. ن کماکان ادامه دارديو ا.  کندي منتقل ميرد و به نسل بعدي گيخود زن به عهده م
 يخانه آشنا مم اموري تنط ويو نظافت، بچه دار ، پخت و پز، شستشو او را با کار خانهياز کودک. شدي انديبه شوهر دادنش م

 کنند ي مين برخورد مادران بازين نقش را درايشري شود و بيرزندان درجه دو برخورد من سبب چون فيبا دختران بد. کند
رون از خانه است به او ي مرد و کار بينان آورادآوريد نان که ي شوند و تنها خري ميف مستثنين وظاي که پسران ازيحالدر

  . شوديسپرده م
  .تمام شعور زن در خانه است، اگر از آن خارج شود فاقد ارزش است  -
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 .خوبتر باشد ار که محجوب است     دختر خانه دار مطلوب است  -

 .رون شد از خانه در گور باديچو ب    گانگان چشم بد دور باديز ب  -

  .ن چو زنيوگرنه تو در خانه بنش     بزن،رديچو زن راه بازار گ  -

 
ن صورت ناپارسا، نافرمان و ناپاک و ير ايغ توجه کند دريل خود به مردي به مدياين.  آزاد را ندارديزن حق عشق ورز

ن لکه ي در پاک کردن اي و قانونين صورت پدر و برادر و همسر حق شرعي شود که در اي ميسبب ننگ خانواده تلق
 . کشتن او را تحت عنوان دفاع از ناموس دارنديعنيننگ 

 . نزنيدگر مرد گو لاف مرد     د زنيگانه خندي بيچو در رو -

 دختر پا شکسته است -

 .زن شوخ آفت زمانه بود     زن مستور شمع خانه بود -

 .زود دفعش بکن که رنج دل است     زن ناپارسا، شکنج دل است -

 .رخ نپوشد کفن بپوشانش      کند بجوشانشيزن چو خام -

 . استيست دستورين دو نيوگرش ا    ستياصل در زن سداد و مستور -

       .زن خوب فرمان بر و پارسا -

    .ستيد زن کند همواره زيپاک با -

  . است و بسيفزون تر همان پارسائ      دسترسي ايزنان را ز هر خوب -

 .شه عشق و محبت مرد باشديوسته در اندين زن آن است که پيبهتر -

  :ن اوصاف باز هم زن مورد عتاب استي با وجود همه ايول
  

  .ک بادين بد برزن نيکه نفر     قبادي جهان ک   چو خوش گفت شاه-  
  

ط يراگر حاضر به ادامه شي شود که دختران ديرا سبب ميز.  شودي دختران منع ميک و خواندن و نوشتن برايآموزش کلاس
  .ا به چون و چرا بپردازندياشند و ن شده خود نبيموجود و نقش تع

  .اموزي ميريزن را دب -
 . آن بهيود را قلم کندست خ    زن بد را قلم بدست مده  -

 .ه نامهيتا خاتون شود س     ه جامهيزان که شوهر شود س -

 بس بود گر کند به دانش زور      گورکاغذ او کفن، دواتش -

 . کند ، چه داند کردينامه خوان      نامه نامه تاند کردياو که ب -

 . چه حاجت اوي زنيتو قلم م    دور دار از قلم لجاجت او -

  
 مورد ين که دختري ايبرا.  شودي نمينيزبين گونه ري به ايچ کالائيد هي اما در خر شودي برخورد مبا زن در فرهنگ مثل کالا

ل ياز قب.  استين و معلومي تابع ضوابط معي سنتيبائين زيبا و خوش اندام باشد، ايز:  را دارا باشديد صفاتيقبول واقع شود با
 صاف و ياه، دهان کوچک و لبان گلگون، دندان هايرشت و سد، چشمان دي، صورت گرد و سفي بلند و مشکيسويداشتن گ

ور يده و محجوب و به زيد پوشين مشخصات بايبعد از همه ا.  اندازديد اسب مياد معامله خري انسان را ب کل رابطهد کهيسف
  . آراسته باشد و از شوهرش اطاعت کنديپارسائ

  
  .نا بهي زن زشت رو نابيشو -
ملک مرد يز چون خانه جزو مايبه هرحال زن ن.  دختر چشم و ابروستي خانه آب و جاروست، صفايصفا -

 .است
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 . گنج باشد ، پرآکند، زنيکي    زن ياگر پارسا باشد و را -

 .ن کمندي مشکيفروهشته تاپا     ژه که باشد به بالا بلنديبه و -

     . يز باشد زنان را بهيبه سه چ -

  . آراسته استکه جفتش بدو خانه    آن که با شرم و با خواسته استيکي -
  .ش بوديز موي نيدگيبه پوش    ش بوديگر که بالا و رويسه د

  .ش را پادشاهيکند مرد درو        زن خوب فرمان بر و پارسا-  
  : ديده ايک بار شنين ضرب المثل را حداقل ي حتما ا

  خرلنگ و زن زشت و طلبکار     ک باري   خداوندا سه درد آمد به -  
   .خودم دانم خر لنگ و طلبکار     بردار تو را   خداوندا زن زشت -  

  
 شود ي اش تنها با وجود مرد محقق ميقيوجود حق.  شوديش توجه نمي، استعداد ها و خواسته ها هاي به توانائيچ مورديدر ه
  . است مرديان ساختن خواسته هاي نماي براينه ايو آئ

  :ندي بينش مين آفري در اي و خواسته خداوندي خلقتي امر زن راي رساند که نارسائي را به آن جا ميزيزن ستفرهنگ مردسالار
  

  .ش کام و زشت و نامنديرا خوياز      نش ناتمامندي  زنان در آفر-  
  .وسته در خفتن و خوردن انديکه پ    د بلند ي  زنان را از آن نام نا-  
  .دهي هرگز نديکس از چپ راست    ده ي چپ شده آفري  زن از پهلو-  
  . م مرد است، هرچون که هستيهمان ن  ت و با زر و دست   زن ار چه دلبرس-  

  
  :ا به مسخره گرفته شوديده گرفته ي شود ندي مي شود، سعي با مقاومت زنان مواجه ميناتوان و وابسته به مرد دانستن زن وقت

  
  .ست ، چغندر تهمتن استي که گوشت نيجائ  د مرديدان ندي  زن اشتلم کند ، چو به م-  
  .ن فکر زدل کند، آن فکر ز سر يا   عشقي رود ، زن پيعقل م ي  مرد از پ-  

  
ن که زنان نتوانند در جامعه خود را ي ايبرا. م يني بيم و ميابي ي مذهب و قواعد و مقرراتش را مي پاين موارد جايدر همه ا

 ياعتماد و ناتوان از رازداررقابل يب کار، دروغ گو، غي شود که زن فري خود را نشان دهند، مطرح ميمطرح کنند و استعداد ها
  :است

  
  .د جمله سربازيکه زن رازت بگو    ش زن راز ي پيج نوعي  مگو از ه-  
  . و برزني راز فاش کويابيکه     ش با زن ي  مگو اسرار حال خو-  
  .ند به رازيبد که با زن نشينز      بدو گفت کز مردم سرفراز -  
  .ي راز هرگز مگوش زنانيبه پ   ي بروياري ني که خواري چو خواه-  
  .ش زنان راز راي به پينگوئ      گردن آز را  ي  وگر بشکن-  

  .طان گفت زن محرم اسرار من استيطان گفت زن نصف لشگر من است، شيش
  .طانيس از شيمکر از زنان ، تلب -
 .جادو زبان زن است -

 .مکر زن را خر نکشد -

 .ه مکر زن استيگر -

 .ه دام زن استيگر -
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  : زن استي وفائي است از جمله بيعي طبي سرشته شده است و امر و شرارت در وجود زنيبد
  . ، بر زن ندادندگ دادند به ساوف -
 .ک زن نابکاريصد دشمن خونخوار به از  -

 . کنديشه کنند کار خود را ميزن بد را اگر در ش -

 .ديابان، گل نرويکه در شوره ب    د  يمبادا کس که از زن مهر جو -

 .مودن فزون ترينگردد آن ز پ    بود مهر زنان هم چون دم خر  -

 .طان ، لعنت به هردو تاشانيب و زن شيزن نج -

 
ن يچن را دارند و نه توان انجام ياسي و سياجتماعن فرهنگ و برداشت حاصل ازآن زنان نه حق دخالت در اموري ايبنابر م
 يرا که قدرت تفکر و استدلال لازم برايشت ز به دور نگه دايزنيجامعه و راد ازامور مربوط به اداره اموريزنان را با.  رايفيوظا
 يح قرار ميد مورد تقبنني نشي که در اداره امورخانه وکارخود با همسرخود به مشورت مي مردانيحت. ند را ندارين اموريچن
  .ده امي شنياسي مردان سي هايل را در شوخي من خود بارها اصطلاح زن ذل.طرف دوستان مورد استهزارند و ازيگ
  

  ا به اداره ملت چه کار؟زن ر -
 . مردان استيمشورت با زنان موجب خراب -

 .اطاعت از زنان موجب ندامت است -

 .د و عاقل سگش راي ستاياحمق زنش را م -

 . خردان استيدلباخته زنان شدن روش ب -

 .زني راي زنينيکه هرگز نب    ز فرمان زن ي مکن نيبه کار -

 .ان زنکفن بهتر او را ز فرم     کو بود مهتر انجمن يکس -

 .ري مبر به ننگ بمينام مرد    ر ي ده و گيچون به فرمان زن کن -

-   
 معامله با آن رفتار  است که چوني اقتصاديامر.  داردي خانواده هماهنگيخيهوم تارل خانواده و کارکرد آن کاملا با مفيتشک

ن معامله تنها به منافع يدرااما .  خوب انجام دادياشت و معامله اان را نگه ديد حساب سود و زيآن با شود و دريم
م اما بخش مهم ي زن قبلا بحث کرديعني مورد معامله ي کالاي فردي هايژگيرابطه با ودر.  شودي مرد توجه ميعنيداريخر
ن جا يا دريعني  مرد را بالا ببردي و اقتصادي باشد که قدرت اجتماعيد به نحوي آن است که باي اقتصادي هايژگيگرش ويد

د يل خانواده تاکي به هر حال به تشکيره است وليل و غي، ا تابع مصالح خانوادهيلکه مساله اله دو انسان مستقل بازدواج نه مسا
   : شوديم

  .د پدرو مادر دار باشدي  عروس با-  
  .د خواستي  زن از خاندان صلاح با-  
  !يئمسما يه بيو چه تشب!  روديرون نميله بي از طويله و اسب عربيدختر خوب از قب  -  
  .ناز عروس به جهاز است  -  
  .ن همه ناز نداردي که جهاز ندارد اي  عروس-  
   ؟ي خواهي ، رونما هم مي آورديه خوبيزي  جه-  
 .ازي پياز، قرمه بي ني بي نماز، دعاي جهاز، روزه بي  عروس ب-  

  
ن هنر يد و آن بهتري آيرون ميربلند ب وجود دارد که از آن زن سيمورد. ح باشد يست که همواره زن مورد تقبين گونه نياما ا

  :د مثلي همان توليعنيد ي آي است که از عهده زن بر ميد تنها کارين و شايزن و مهم تر
  .ران نريند شينند و زاينش    ک هنر ين ي  زنان را بود بس هم-  
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  .ندهي است پايمرد را دولت      نده يزکار و زاي  زن پره-  
  .چو گل لعلش به شکرخنده باز است     د اگر زن سرفراز استي  پسر زا-  
  .دنش زن سرفراز استيکه از زائ     زرده  بود تخم دوي  پسر گوئ-  
  .از استيبدوران کار زن نذر و ن    ک پسر نه ماه و نه روزي ي  برا-  
  . گز دراز استيصد و سيهزار و س     باشد زبانش ي  پسر زا گر زن-  
  .د پسر چون سرو ناز استي زاوگر    ر استي  چو تاک ار زاد دختر سربز-  

 به زن داده يد بهشت با مادري وعده سرخرمن کلي شود و حتي ارزش محسوب مي است که دارايمادر بودن زن تنها مورد
   . شوديم
  

 است و مشغول کماکان با قدرت به سازکارين بافت فرهنگيران ايجه گرفته شود که در اين نتيد اي که مطرح شد نباياز بحث
 از خانه و خانواده   درخارجي زنان مجبور به کار مزديره دايز با انکشاف نظام سرمايران نيدر ا. ن گونه استينان همت زيوضع
ط ورود زنان به يشرا.  دهنديل ميران را زنان تشکلي فعال ايروي از نيمين نسبت نيران و به هميت اي از جمعيمين. ده انديگرد

 ارزان زنان را از يروياز بازار کار به نين. ران رخ داد ي در ايه داريد سرمايوه توليدن شبازار کار بعد از دهه چهل و غالب ش
م کار ي از خدمات که در تقسي، و بعضي ، پرستاري چون معلميالبته قبل از آن زنان در مشاغلرون آورد ي خانه بيواريچهار د

 زنان به يحدودق تا ين طريمشغول به کار شده بودند و ازل شده است يطه کار زنانه تبدي به حيه داريموجود در جوامع سرما
 با بالا رفتن ۵۰ژه در دهه يط ورود زنان به بازار کار به ويشرا.  برده بودندي آن پي اجتماعيامدهاي و پيصاد استقلال اقتيايمزا
 درصد اشتغال ۱۳۵۵ل سا که دريل شد به نحوي تسهي صنعتي هايه گذاريسرما دري نفتير شدن دلارهايمت نفت و سرازيق

زنان به .  باختي مذکوردربالا رنگ ميها يشداوريپ.  شاغل بودندزنان نفراز۱۲۰۰۰۰۰سال ن يد درايدرصد رس۸/۱۴زنان به 
. ن سرنوشت خود و جامعه نشان دادنديتع بهتر و دخالت دريت اجتماعي موقع کسبيل و توان خود را برايطور گسترده تما

همگام با ورود .  جامعه نبوديگر دانشگاه ها مختص طبقات بالا و دارايد. افتنديه دانشگاه ها راه  از زنان بيف گسترده ايط
زه ان خانواده گسترده پدرسالار که قبلا به لريبن.  شديشتريرات بيز بنا به ضرورت متحمل تغيزنان به بازار کار شکل خانواده ن

  .ز زن و شوهر و فرزندان شروع به رشد و نمو کردران شد و خانواده کوجک مرکب ايا ويآمده بود تقربدر
ه ي توجي که براکردري تغيت زنان تا حدودي شوم وضعيم آن نين جا وارد بحث چگونگيران که دراي ا۱۳۵۷ بعد از انقلاب 

 شاغل زنان که شماري برگردانده شوند به نحو خانهيواري شد زنان به آشپزخانه ها و چهاردي سع. ن کمک گرفته شديآن از د
ن فاصله به تعداد يا که دري درصد تنزل کرد درحال۹/۸زنان به جه درصد اشتغال به کار يدرنتد وي رس۹۷۵۰۰۰ به ۱۳۶۵در سال 

 يا حتي ي قرون وسطائيده هايخ را با اي حرکت تاري شد جلوياما نم.  کار افزوده شده بوديت و متقاضيزنان در سن فعال
دند ي مبارزه کردند، جنگيماع خود از جامعه و با عقب گرد اجتيکيزياشکال مختلف با حذف فزنان به . ار کهنه تر سد کرديبس

 خود را به يت وجود اجتماعيش رفتند و واقعي شدند اما به پيمال وي متحمل خسارات جانيگرين جنگ مثل هرجنگ ديو درا
ش يپسته انسان دري شاي انسانيک زندگي ازيدار را تا برخوياما راه درازل نمودند يشه محو آن بود تحمي که در انديستميس

  . به آن ادامه بدهنديابيد به مبارزه تا دست يبا. دارند
  

نه را  سه گاي زن باريت اجتماعيد که ضمن بهتر کردن موقعي خارج از خانه کشي با رشد خود زنان را به کارمزديه داريسرما
. و مراقبت از بچه ها  ي با کارمردان ، کارخانگي مساويرگاه در ساعتا کايکارخانه بردوشش گذاشت که عبارت بودند ازکار در

ن يا.  خانواده هم به او واگذار شدين اقتصاديکت در تاما شري ين اقتصاديقه تامي زن وظيگف خانوادير در وظاي بدون تغيعني
فت دوم ي شي گردد، بدون استراحتيخانه به خانه برمرون ازيبزن خسته ازکاردر.  کنديصل مبار فشار سه گانه زنان را مستا

به . ف بچه ها برسديبه درس و مشق و تکال.  فردا را طبخ کندي روز را آماده خوردن و غذايد غذايبا.  شوديکارش شروع م
 يوقت.  همسر و بچه ها را آماده سازديل صبحانه فردايد وسايروقت شب شده است بايگر ديد. خانه را مرتب کند. د بروديخر

ک خواب کوتاه چند ساعته بر يبعد از .  رودي شود و به بستر مياز کارها خلاص مگران گذشته است يخواب د ازيعتاچند س
 دهد ي دهد واقعا فرو مي فرو ميبسرعت خود لقمه ا.  کنديدار ميا و بچه ها و همسر را از خواب بيصبحانه را مه. زد ي خيم
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 جز رنج و ي که حاصلين خانواده ايچن.  شودي محل کار روانه ميو و به سستي در خوردن نين تنش لذتيچون بعد ازا
  .اوه استي در مورد خانواده مقدس و حفظ ان يده سرائيپس قص. دارد هم ني زن ندارد، استحکامي برايتگخس

  
ل ي دلرا بهينان شاغل بودند زن زين مصرف کنندگان آن هميش فراهم شد که اولي بازار مصرف هم برايع مصرفيبا رشد صنا

 ي ما به عنوان کارخانگي را که مادربزرگ هاي از کارهائياريبسامروز. خانه نداشتند اموري برايکارخارج ازخانه وقت کاف
، نان و يرو مواد لبنير و پني، خشک بار، کشک آماده، تخم مرغ، شيمربا، ترش. ار گرفته است يه در اختي دادنند سرمايانجام م

 يه داري سرمايآر. ن شست، رفو را به رفوگران سپرديلباس را و ظرف را با ماش. دياز بازار خر شود ينخ و پارچه همه را م
.  را از خانه به کارخانه منتقل کرديدات اقتصاديتول.  اصلا منسوخ کرديجاهائرداد و دري را تغي زندگيميکال قدن اشيا

ن بافت يون اهنوز بافت خانواده سابق را حفظ کرده است چاما . ل نموديد کننده را به خانواده مصرف کننده تبديخانواده تول
.  گذارديدوش آن مگان بري آن ها پول خرج کند به رايه برايد سرماي ازخدمات را که باياريه قراردارد و بسيخدمت سرمادر
گر در آن مرد ي که دي اخانواده. ان دادي زن پاي ها و بردگي مبارزه کرد که در آن به نابرابريديجاد خانواده جدي ايد برايبا

روابط  وي برابرهردو از زندگيل شود که در رابطه اي تبدآزادخانواده به اتحاد دو فرد مستقل و. ه دار و زن کارگر نباشديسرما
ژه در رابطه با فرزندان جامعه به عهده ي کند بوي را مشکل ميل را که امروز زندگيمسا ازياريو بس. ت کنندين احساس رضاآ
  .رديبگ
رابطه با د دريژه بايران به ويدرا. آغاز کرد موجود يه دارينظام سرمان اکنون و دريد ازهمي بايطين شرايدن به چني رسيابر

  : چونيليمسا
  

 دوباره يمان قبل و بعد آن با حقوق، ابقاي زاي سلامت زنان ، حق مرخصيبرا از مادران، منع کار مضريت قانونيحما
 يز ميمه زنان و مادران ني که شامل بيمه همگانيمحل کار، بر مادردريه کودک با شي حق تغذ و در محل کاررخوارگاه هايش

راقبت از به کمک دارد و آموزش مي که ني مدتي به زائوبراي زنان حامله و کمک مجاني براي و مراقبتيخدمات پزشک. باشد
 يمشاوره مجان. ر نداشته باشدي شيلي مادر به دلاي باشد و ير کمکياز به شي ني کودک وقتي براير مجاني، شح از کودکيصح
 و يون سراسريزيق تلوي لازم از طريآموزش ها وي از حاملگيريل جلوگي وسايمادران، پخش مجان زنان حامله و يبرا

 يضرب و جرح توسط شوهرها که مورد ي زناني زنان برايل خانه هاي جوان، تشک و مردان زنانيژه براي بويجلسات محل
ا ي ي کودک مجاني و خانه هاجاد و گسترش مهد کودک ها، کودکستان هاين زنان، اي ازيت قانونيحمارند وي گيارمشان قر

ن يتام. گاني راهين امکانات استفاده کنند با تغذيند کودکانشان ازليل مايا به هر دلي کنند ي که کار مي مادرانيارزان برااريبس
 موارد ياريو بس.  کودکاني براي و پوشاک و حمل و نقل مجانيل آموزشياب و وساه و کتين تغذي با تاميآموزش کاملا مجان

  . در جامعه باشدي کارگريد جزو ملزومات مبارزه جاري افزود که با آن شود بهيگر که ميد
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